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 چکیده

صنایع ادبی در  ای و به منظور بررسی قواعد نظم واین مقاله به شیوۀ پژوهشیِ کتابخانه

 اشعارمانوی سرودهایی هستند اشعار مانویان به دو زبان پارتی و سغدی انجام شده است.

می  را درمناسک و آیین دینی خود انای که مانویان آنعرفانی و اسطوره بامضامین دینی،

های ازاینرو تردیدی نیست که مانی و مبلغان دین مانویت برای بازتاب آموزه خواندند.

نابتوانند مخاطب ترکردند تا بهتر و راحتاز سنت شفاهی و هنرشعرورزی استفاده می خود

های و به زبانکرده  ن به شهرهای گوناگون سفرامبلغاین  قراردهند. ثیرأشان را تحت ت

 ی قطعبررس با دراین مقاله برآنیم تا کردند.سرایش و ترجمه می را مختلف این سرودها

 یرمراعات نظ تضاد، استعاره، قواعد نظم وصنایع ادبی چون تشبه، وجود هویدگماندوزبانه 

اساس ابتدا به معرفی این قطعه خواهیم بر این  هایی نشان دهیم.با ذکر مثالرا و غیره 

ازنظر بلاغی و نظام شعری در دو زبان پارتی و  آنگاه این سرودنامه روایی را پرداخت؛
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لازم به ذکر است  کنیم.را بیان می لهسغدی مورد بررسی قرار خواهیم داد و نتایج حاص

شامل  گانیسندآید منظور نوبه میان می هویدگمانهرجا در این مقاله صحبت از  که،

 قطعه پارتی و سغدی است.

 صنایع ادبی ،بلاغت ،نظم ،پارتی ،سغدی ،هویدگمان :هاهکلید واژ
 

 مقدمه-1

هایی در بر مینامهو سرود اشعار های ایرانی رازبانای از ادبیات دوره میانه بخش قابل ملاحظه 

گونه آثار،  ترین اینزیباترین و خلاقانهاند. اما های گوناگون ایرانی باقی ماندهزبانگیرد که از

ای از قالب شعری که در زبانبه ویژه گونه است. ای ماندهاز مانویان برج ،است که هاییمجموعه

های زبانی و آیین . اشعار مانویان به سبب ویژگیانداخته شدها عنوان سرودنامه شنهای فارسی ب

مانویان های سرودهایی که ازجمله زبان. اندهمه شدهای گوناگونی سروده و گاه ترجمانی به زبان

البق این سرودها در قبطی و چینی. سغدی، یانه،فارسی م پارتی، :نده عبارتند ازبه آن باقی ما

 آنها در ،که و ستایشی دارند اساطیری ،عرفانی، دینیی هامایهو درونشده های مختلفی سرایش 

و در بخشی از  هستند برخی سوگ سرود. اندقرار گرفته مورد ستایشایزدان و بزرگان دین مانی 

روایت جدایی  دیگرای دسته .است دین مانویان شناخت اسطورۀکیهان له نظامئمسصحبت از آنها 

 کنند.می )ماده( را بازگو زندان تن هایش درها و دشواریگرفتاریخود و )نور( را از اصل جان

تیی مانند یشاوستانیمه بلند و کوتاه و به همان سنت سرودهای  الب بلند،ها در سه قاین سروده

نظم آنها نسبت به سنت باستانی خود دارای  .(27: 1383مطلق، پور)اسماعیل اندها سروده شده

ابجدی که اصلی سامی دارد . بدین معنی که هر سطر  ؛ مانند کاربرد شیوۀاست اندکی تغییرات

 و مهم به ترتیب با یکی از حروف الفبای آرامی، آغاز شده استهای کلیدی یا مصراع و گاه واژه

های منظوم توان متنمیهای بالا بدین ترتیب در دنباله گفته (.105-104: 1390س،)زرشنا

اند دستهنموده تقسیم ادبیات ایران باستان زبان ودکترزرشناس در کتاب مانوی را این گونه که 

 بندی کرد:

 های متعدد و مجزا است.)قصیده( که دارای اندام .سرودهای بلند1

.مدایح بلند دینی ولی بخش نشده که در زبان فارسی میانه آفرشن و در زبان پهلوی اشکانی 2

 د.نشوآفریون نامیده می

.سرودهای کوتاه که اغلب دارای ترتیب ابجدی هستند و در زبان فارسی میانه مهر ودر پهلوی 3

 د.ناشکانی باشاه نام دار
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مه به فارسی میانه و دو منظو گفتار نفس روشنو  گفتار نفس زندهدو منظومه بلند از در گروه اول 

های گروه از سرود توان نام برد.می 2یدگمانهوو  1انگدروشنانبه زبان پهلوی اشکانی با عنوان 

 ،فس زندهن هایی خطاب به ایزدان مانوینمانده. وازگروه سوم نیز سرودم هیچ سرود کاملی باقیدو

 (.105)همان، قدس بمه در دست استبزرگان مانوی یا در تجلیل از روز م

بندی قرار دارد جزء اول این طبقه ۀبختی ما( که جزء دست)خوشا بر ما، یا نیک هویدگمانسرود  

 مری و 3بنابر نظر هنینگ .آثاری است که از آن دو متن به زبانی پارتی و سغدی موجود است

 5زوندرمان و سروده شده است. اما ورنرتوسط یکی از مبلغان و شاگردان مانی با نام مارامّ 4بویس

که بناست  عرفانیاشعار از این منظومه دهد.سقفی با نام مارخورشید وهمن نسبت میآن را به ا

 نور یا همان روح دردر واقع  است. و درباره هبوط نور یا همان هبوط روح ای گنوسی داردمایه

ا معرفت ی ۀاگر انسان به میو این اسارت است. ت و رسالت او آزادسازی انسان ازاین عالم اسیر اس

 شود.نور محبوس تن خود را آزاد سازد و روحش رستگار می تواندگنوس دست پیدا کند، می

این  با چاپ ابیاتی از  6اس آلمانی مولرشناشعار مانوی را برای نخستین بار ایرانپژوهش در

ای را به عنوان نمونه برای بیان نکته انگدروشنانابیاتی از منظومه  1904او در  ارشروع کرد.اشع

گونه اظهار نظری درباره خود متن و ابیات درباره خط مانوی و توضیح درباره آن آورد. وی هیچ

که درباره آثار  دداد تا آنها را در کتاب خو 7های خود را به رایزنشتایناما تمامی یاداشت ،نکرد

تر را های جامع و گستردهژوهشپ» :بویسبه نقل از  مورداستفاده قرار دهد. دبازیافته مانوی بو

چینی  ۀهایی درباره ترجمبا یاداشت 1943او در سال  .انجام داده استهنینگ این زمینه در

د دارد که ساختار نوشت و نشان داد که در فارسی میانه و پارتی چهار سروده مجزا وجو هویدگمان

 «(.Boyce,1954: 1-7) و قالب آنها با یکدیگر همانند است

                                                           

1.angadōšnān 

2.Huyadagmān 

3.Henning 

4.M. Boyce 
5.Sundermann 
6.Müller 

7.Reitzenstein 
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 سرودنامه هایبا نام  مانده توسط بویس در کتابی برجای هویدگمانهای پارتی آنچه از سرودنامه 

استاد خود هنینگ این سرود های وهشژاین کتاب با بهره گرفتن از پگردآوری شده و در 1پارتی

 به چاپ رساند. 1954های سودمندی در با یاداشت هو همرا نوشت و ترجمه کردرا تصحیح، حرف

هایی از آن بیت ،به زبان سغدی باید گفت که ابتدا هنینگ بود که هویدگماندرباره سرودنامه  اما

سغدی متن زیادی زبان مانوی به  هایبه طور کلی از سرودنامه ساند.و به چاپ ر کرد را بازسازی

مصراع  30هر قطعه شامل که دسترس  سغدی تنها دو قطعه در هویدگمانز ا نمانده وبرجای 

 1985سال  مانده را مکنزی دراین ابیات باقیدیده هستند. های آن آسیبو برخی از مصراعاست 

خوانش و ترجمه  ،بازسازی 2«سرودنامه هویدگمان سغدی»دو قطعه   هایی با عنوانطی یاداشت

را همراه با سرودنامه  هویدگماناز سرودنامه نج قطعه پوبیست 1990نیز در زوندرمان  کرد.

 .(193: 1396پور، )اسماعیل به سغدی و پارتی نشر داد ،انگدروشنان

بدون شک وسعت غنای اشعار ایرانی میانه باعث شده که این هنر ایرانی بر ادبیات سایر کشورها  

ای مهمی درآسی کشور ،رمنطقه سغدثیرگذاری رواج شعر مانوی دأین تنمونه بارز ا ثیر بگذارد.أت

اشعار مانوی از طریق زبان سغدی به دورترین نقاط  راه بازرگانی آن روزگار است.میانه و شاه

های دیگر های ادبی از زبانزبان سغدی در پذیرفتن انواع و قالب جهان آن روزگار رسیده است.

مفاهیم مختلف ادیان را در توانسته است می ،کهرا به خوبی از خود نشان داده نیز این قابلیت 

خود شاهدی بر این مانوی به زبان سغدی  هایسرود ه ترجموجود  خود بپذیرد و انتقال دهد. 

هایی بخش ادبیات پارتی سابقه دارد و ترجمۀ های شعری که تنها درترین قالبادعا است. از موفق

مضمون عرفانی دارند و سرگذشت  سرودهایی است که عموماً سغدی به دست آمده، ز آن به زبانا

یک نمونه از  هویدگمانسرودنامه  .استاز اصل خود دور افتاده  کند کهی را روایت میجان باررنج

میانه زبان پارسی محسوب می ۀتوان گفت از شاهکارهای ادبی دوراین قالب ادبی است که می

های مختلفی تشکیل شده از بخش ،ضربی -یعنی هجاییاین سرودنامه با وزن خاص خود  شود.

مل شا شامل چند بند و هر بند، هر بخش، که در پارتی به آن بخش )هندام( گفته می شود؛ است

اند. از از دو مصراع تشکیل شده که با یک نقطه از یکدیگر جدا شده دو بیت است و هر بیت،

ن ل پارتی نشاترجمه و مقایسه آن با اص ،چیزی نمی دانیم اما هویدگمانامه مترجم سغدی سرودن

و به  ،بودهمترجم قابل و چیره دستی اما  ش داشته،ترجمه به اطناب گرایدهد که هرچند درمی

                                                           

1.The Manichaean Hymn-cycles in Parthian. 

2.Two Sogdian Hwydgman Fragment, Acta Iranica 25,1985. 
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علاوه برآن وجود  ازعهدۀ ترجمه برآید. استخوبی توانسته که به چرا ،هر دو زبان تسلط داشته

های مختلف اصطلاحی، ادبی و زبان سغدی در حمل جنبه ظرفیت زیاد این ترجمه، نشان از

برآن هستیم تا  هویدگمانهمین اساس با انتخاب منظومه بر فکری دیدگاه عرفانی مانوی دارد.

 نظام و قواعد شعری دوره میانه را در دو زبان سغدی و پارتی مورد بررسی قرار دهیم.
 

 بحث و بررسی -2

 هاسیاق سبک واشعار مانوی و -2-1

عبارت است از کلام موزون و مقفی که دارای معنی باشد شعر تعریف شعرگفته:درکوب دکتر زرین

جهت شعر است از این تعریف شعر ایی جزئی در بیان.هبا تفاوت تعریف، یا چیزهایی شبیه به این

جهت از شعر (.23: 1347کوب،)زرین (کلام غیر موزوننثر) آن جهت که مقابل است با از ،بودنش

اور به ب ،از جهت کلام بودنش احتیاج دارد به وزن و قافیه و ،شعر بودنش مطابق به این تعریف

کاریعلاوه صنعته ب ،نفوس باشدآن کلام قصدش تصرف درازا نیاز داشته به اینکه گوینده قدم

 .( 41)همان، دهای عادی خارج کناز حدود حرف هایی هم آن را

عروض و  ،توان چنین استنباط کرد کهکوب از تعریف شعر دارد میتعابیری که زرینبا توجه به 

استفاده از آنها می با هایی هستند کهبلاغت در واقع دانش و )لفظی و معنایی( صنایع ادبی یه،قاف

مربوط به دو  کوب نظارت بر وزن و قافیه راریندکتر ز برای شناخت نظام شعر استفاده کرد.توان 

 بۀو جن داندری را متعلق به علم بدیع میهای شعاما نظارت بر ظرافت و ؛عروض و قافیه علم

نگیز است ااگرچه سخنی خیال شعر (. 47: همان) گذاردبیان می معانی و عهدۀ بلاغت کلام را بر

وجود شعر  ۀهمراه و لازم عاطفه نیز با آن شود و خیال وقافیه محدود نمی وزن و فقط به اما،

به همین سبب باید در شعر هم به لفظ و  .بنابراین لفظ و معنی هر دو ملازم شعر هستند است.

خواهد و توجه به شود و لفظ هم میشعر تنها با معنی تمام نمی ،هم به معنی توجه نمود چرا که

زون است مودارد تا در تعریف آن بگویند کلامی ها را وامیلفظی آن است که عروضی ۀهمین جنب

جدا می چیزهایی هستند که شعر را از نثر وزن و قافیه در واقع و مقفی که دارای معانی باشد.

عمولی م از کلام عادی و، ثیر و تلقین مشترکندأخاصیت تدرهر دو که  را، ا آنچه شعر و نثرام کنند.

توان های بالا میگفتهبا توجه به  استعمال لفظ در غیر معنی حقیقی. کند عبارت است ازجدا می
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از  یکی کرد. زیاز نثر متما دارد تا بتوان آن را ازین یژگیبه چند و شعر کی ،چنین گفت که

، دندار یزبان ینیکه نوآفر یشعر زبان است. یدگرگون ،شعردر هایژگیو نیا نیتریاصل و نیمهمتر

و عاقلانه  ینثر به شکل منطق بلکه ست،یدگرگون کردن زبان ن نثر ۀفیوظ .ستیگذار نریثأچندان ت

 انیجر در نفس است که در بطن شعر ثیشعر به عنوان حد یشناسییبایز رفتار کردن است.

ها که علاوه از زبان و نشانهکند عبارت است یاز نثر متفاوت م گفت آنچه شعر را دیکل بادر .است

 یچند وجه متکثر، یکه معان ییهااما به قدرت و نشانه باشد. لیآن دخهم در یادب عیصناآن بر 

یم زودهعر افش یبخشریثأت ربهمراه باشد  یقیاگر با موس کرد. هیتک دیبا شتریب و نامحدود دارند،

 یاشعار گاهان .ون بودن کلام استموزدر  انهیباستان و دوره م رانیتفاوت شعر و نثر در ا شود.

 است. ییهجا 12تا  8در وزن  و عمدتاً ییهجا ،تیو سنسکر ییموزون و وزن آن مانند وزن ودا

موزون  صرفاً  اام .بودمی نیآهنگموزون و دیبا خواندند لزوماً یها مهرا در آتشکد یچون شعر گاهان

 اره،استع مانند یادب عیبلکه وجود صنا ،نبود ن آنانبر شعر بود لیها دلشتیبودن کلام گاهان و 

کمتر جنبه پژوهشگران  نیکه از ا، شودیم دهیهم در آنها به وفور د رهیو غ لیتمث ،هیکنا ،هیتشب

 موزون، ییاوستا شعر .دینمایساده م اریشعر و نثر بس کیتفک ریتفاس نیبا ا اند.به آن پرداخته

 نیاراما نث .دشعر هستن اتیضرور جزءاین صنایع که است  یادب عیو سرشار از صنا یمقف عمدتاً 

 رشتیب یینثر اوستا است، یو اجتماع ینیو آداب د نیدهد و مربوط به قوانیم میدوره فقط تعل

 .یاست تا ذهن یعین

 شود.میدشوار  ینثر و شعر کم یهاشاخص یمانو اتیو به خصوص در ادب انهیم ۀدور در اما

 یمهم یمقالات انهیم ۀشعر دور یهایگژیدرباره و گرانیو د سیبو یمر ،نگیمانند هن یدانشمندان

میثمی آن را ترجمه  با عنوان وزن شعر پارتی که م. یفرانسو شناسرانیا 1ارلاز اند. مقالهنوشته

 نیا جهینت است. دهیرس یجیراه هم به نتا نیادر که است یقواعد شعر نیا رامونیپ ،کرده است

 ،ستیموزون بودن ن صرفاً انهیشعر و نثر در دوره م زیکه وجه تما اینستها به طور خلاصه پژوهش

 ،یاهیتک گینیبنابر نظر ه ایو  ییدوره هجا نیا است. اشعار لیآن دخرد زین یگریبلکه عوامل د

به آنها سرود  لیدل نیخواندند به همیم یقیدوره را همراه با موس نیاشعار ا نکهیدوم ا .اندیضرب

یآنها نم ییو به آهنگ هجا ستیرح نطها چندان ممصراع یدوره تساو نیا اشعار در گفتند.یم

آنکه یگرداست و  یبه صورت درون شتریب هاآن ۀیقاف امارفته است  کار درآن به هیقاف توان شک کرد.

                                                           

1.Lazard 
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 نیدر شعر ا یادب عیدرباره صنا .دندشیو در مراسم خاص خوانده م یقیاشعار همراه با موس نیا

 به کار عیصنا نیا از یاریبس یهااشعار نمونه نیا توان گفت دریم یاشعار پارت ژهیدوره و به و

 رفته است.

که بدین شکل  دارند، را هاسبک و سیاق یشت ،ر سرایشد اوستا سرودهای مانوی پیرو نیای خود

آن صفات  ،آنها ذکر صفاتی از با و مرتباً شودیستایش ایزدان شروع م با اً صراحت ابتدا ها درسروده

از  شعر خود ۀمایوی در مضمون و دروناما باید گفت که شاعران مان کند.وار تکرار میرا ترجیع

ی ماد به زندگی ۀ آنانی عارفانه و نگاه بدبینانباورها تواندکنند و دلیل آن میروی نمیها پییشت

های قالب تنوع در جود عناصر بلاغی مانند وجود وزن،مانوی ماهیت دینی دارند اما و اشعار .باشد

است که همگی آنها  وجود صورخیال و صنایع شعری به وضوح در آن مشهود دراشعار،گوناگون 

به ویژه در  ادبیات و در گی قابل توجه آنهای ایرانی وگستردبانتوانایی ز کنندهبیانگر و منعکس

توضیحات داده شده به بررسی  حال با توجه به های ایرانی دارد.دوره میانه زبانمتون منظوم 

 ادبیات ایرانیان پیش ازکنیم که مانوی خواهیم پرداخت تا بیان  اشعار نظام شعری دراین  وجود

خود را  اسلوب ویژه سبک و ی،های شعرشعر همراه با نظام ، بلکه وجودخالی از شعر نبودهاسلام 

یکی از قطعات  این راه برای رسیدن به اهداف خوددر .داشته استقافیه و صنایع ادبی  وزن، در

 در دو زبان سغدی و پارتیایم و به وسیله آن نظام شعرهبرگزیدرا  هویدگمانمنظوم مانوی با نام 

 .را مورد بررسی قرار خواهیم داد
 

 های مانویدر سروده وزن-2-2

زن و از: سه نوع وزن برای اشعار وجود داردکه عبارتنداسلام پیش ازایران ر کلی درادبیات به طو

وزن هجایی  که در آنها تنها تساوی هجا مطرح است و کوتاهی و بلندی هجا ملاک نیست.هجایی 

آن تساوی کوتاهی و بلندی ی که دردوم وزن کمّ ، گویندی هم میرا وزن آهنگین یا وزن کیف

 تساوی تعداد آنای یا ضربی که درسوم وزن تکیه، و دهجاها و نظم قرار گرفتن آنها اهمیت دار

 وزن شعر فارسیدکتر خانلری در کتاب  (.52: 1383پور،)اسماعیلاست میت اه حایز هاتکیه

ی ازپژوهشگران نظرات گوناگون ،اشعار مانویانوزن دراشعار دوره میانه به ویژه در درباره ساختار

ثیر هجایی بودن اشعار أت سن تحتستنیآندرئاس و کر بنونیست، :جملهاند ازاین حوزه را آورده
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نظر کریستن سن را چنین نقل  او در ادامه د.اندوره میانه را نیز هجایی دانسته اشعار اوستایی،

هجاهاست و هر مصراع سرودهای  ۀر مانوی بر شمارسن باور دارد که بنای شعنتسیکر» اند:کرده

هجایی نیز میان آنها دیده می 5،6،7،9،10،11های و مصراع استمانوی شامل هشت هجا 

  (.45: 1354خانلری،)«شود

هنینگ » :چنین آورده هنینگبه نقل از  پیش از اسلام در ایران شعردکترابوالقاسمی در کتاب 

ای و اشعار مانویان را منظوم به نظم ضربی دانسته و گفته است سطرهای اشعار مانوی سه تکیه

 مثال:برای  «شودای تقسیم میبه دو تکیه ای هستند که در صورت اخیر سطریا چهار تکیه

az pad zōš istānnān 

ud frawazān pad bāzūr 

abar až hraw zāwarān  

ud axšendān wistambag  

 من مشتاقانه برگیرم

 و پرواز کنم با بالم )بالهایم(

 بربالای )برفراز( همه نیروی تاریکی

 (.Boyce,1954:100 مگر( ))ست و شاهزادگان ستمبگ

سرودهه میهای کوتاجملهشاعران مانوی شعرهای خود را در کند کهوی در ادامه چنین بیان می

این شعر مانویان نه بنابر ها توجهی نداشتند.های مصراعکیهو یا تساوی ت اند و به تساوی هجاها

 -1 :مشخص نیستخاطر داشت که  باید به .ی داشته و نه نظم هجایی و نه نظم ضربینظم کمّ 

نداشتهتکیه اشته و چه کلماتی دچه کلماتی تکیه  -2 بوده است؛ نوع تکیه در ایرانی میانه چه

کند که ه بیان میاداموی در جایی تکیه داشته است.های چند هواژه از کدام هجا-3 اند؛

و هجا  7 ها گاهعمصرا از شعر مانویان هیچگاه یکی نیست.های یک قطعه هجاهای مصراعشمار

د که باید به دارمیوی اظهار  .هجا دارند 7از وگاهی بیشترهجا  7ز اترکم ی نیزگاه ،هجا 8 گاه

ها به طور قطع معلوم نیست و همین امر هجای یک خاطر داشته باشیم که تلفظ برخی از واژه

 (.161-160: 1383)ابوالقاسمی، کندمصراع را کم یا زیاد می

 هسرودنامبه نظر بویس و هنینگ »: ستنوشته ا سرودهای روشناییپور در کتاب دکتر اسماعیل

اساس و شاخص وزن را ها شمار تکیه هنینگ قافیه است.دار و بیهدارای ابیات تکی هویدگمان

کیهت او معتقد است که تغییرات در شمار هجاها ملاک نیست بلکه تنها تعداد است.دانسته  شعر

مطالعه اشعار ایرانی میانه آن است های اما یکی از دشواری کند.ها حدود یک شعر را مشخص می
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د شاک مشخص نیست. ها دقیقاً جای تکیه دانیم وکه تلفظ بسیاری از واژگان را به درستی نمی

از جمله دو  ررسی کرد و به نظام شعری پی برد.توان بدهد که سرودهای همزمان را مینشان می

ای وجود دارد یههای چهار تکصراعهر دو سرودنامه، مدر که  هویدگمانو  انگدروشنان نامهدسرو

هر پاره شعر )نیم  خورد.دو به چشم می ای در هرواژهیم مصراع با پاره شعر دو و تعداد زیادی ن

اسماعیل پور در  دارای یک واحد وزنی است و آن را باید جداگانه مورد بررسی قرار داد. مصراع(

را بدین شکل بویس مورد بررسی قرار داده   ادامه همین مطالب نموداری از یک دوبیتی راکه

 آورده است:

 دارتکیه تکیه+بی دار+تکیه تکیه+هجای بی الف(

 تکیهبی دار+تکیه تکیه+بی دار+تکیه تکیه+هجای بی ب(

 تکیهبی دار+تکیه دار+تکیه تکیه+هجای بی ج(

 دارتکیه تکیه+بی تکیه+بی دار+هجای تکیه د(

 (.195-194: 1368 پوراسماعیلبه نقل از )

در آغاز » :آن فارسی میانه این گونه اظهار نظر کرده ه تبعتفضلی درباره وزن شعر پارتی و ب دکتر

ی وزن یعنی تساوی هجاها مبنا هجایی است،شد که وزن شعر فارسی میانه و پارتی گمان می

بود که وزن این اشعار ضربی یا این نظر مورد انتقاد هنینگ قرار گرفت چرا که وی بر آن  است.

ی و به اشعار پارتدراست که  این نتیجه به دست آمده بارهاز آخرین پژوهش در این ی است.اتکیه

چند واژه از ع است و هر مصراع نیز معمولاً ارهر بیت شامل دو مص احتمال بسیار فارسی میانه،

اصلی  ۀاین دو کلم آنهاست. خرآ آن اصلی است و تکیه روی هجای ۀدو کلم ،شود کهتشکیل می

دو یا سه یا چهار هر یک مرکب از  روند ور پایه یا رکن به شمار مید همراه با کلمات وابسته آنها

ضرب  دار،تعداد هجاهای تکیهاشعار علاوه بر ندرت یک یا پنج یا شش هجا هستند. درو به هجا 

هجایی به دو گروه زرشناس اشعار مانوی را دکتر (.35 :1387)تفضلی، «تواند متفاوت باشدوزن می

اشعار پهلوی اشکانی  در گوید کهو با توجه به نظر لازار می کندتقسیم میای و ضربی یا تکیه

 (.104: 1390)زرشناس، تواند متفاوت باشدضرب وزن نیز می افزون بر شمار هجاهای تکیه دار،

صورت  (1985) شناس فرانسوی ژیلبر لازارایرانترین پژوهش درباره وزن شعر پارتی توسط تازه 

وزن شعر »با عنوان این مقاله  لازار در .میثمی آن را به فارسی ترجمه کرده است که م. گرفته
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سه منظومه پارتی  قطعه از اشعار پارتی را با بررسی سهزن درمرزها و سرحدهای نظام و «پارتی

ای یا ضربکلی اشعار پارتی را دارای نظم تکیهاو به طور  مشخص کرد.هویدگمان و  انگدروشنان

شود تفاوت میهایی که در زبان عادی استفاده ها با تکیهداند که ممکن است این تکیهآهنگ می

پذیری الگوهای حاصله ال نیز معترف به این قضیه هست که تنوع انعطافدر عین ح داشته باشد.

تلاشی برای ترسیم یک الگوی مشخص برای وزن  های شعر پارتی مانوی هرها و پارهاز مصراع

 زند.شعر پارتی را خنثی و بر هم می

از جمله قواعد  ر به برخی از قواعد شعری پی برد،توان با پژوهش بیشتلازار معتقد است که می

 زیر:

 آهنگ( در فواصل منظم مبتنی است.)ضرب وزن بر تکرار واحدهای زمانی ضربی.1 

 با تکیه واژه منطبق نیست. هنگ الزاماً آ.ضرب2

 .(279: 1357لازار،) کند.کمیت هجاها نقشی خاص ایفا می3

هر مصراع به دو پاره  شود.مساوی تشکیل میبیت است که از دو مصراع  واحد شعر پارتی معمولاً

های مانوی اغلب نشان داده مینوشتهفاصله میان دو پاره در دست گردد.یا نیم مصراع بخش می

بر هجای آخر نهاده می ها عمدتاًاین تکیه. شوددار تشکیل میاصلی تکیه ۀهر پاره از دو واژ شود.

شود و هر هنگ در بخش پایانی تشکیل میآپس هر پاره از دو رکن یا دو پایه و یک ضرب شد.

 شوند.بلند تقسیم می خود به دو دسته کوتاه و هجاها سه یا چهار هجا دارد. دو، مولاًرکن مع

به  .استاهایی نمذکور دارای استثالبته قواعد  آید.می دهنگ همیشه بر هجای بلند فروآضرب 

توان می های شش هجایی را که نادرند،پایه .های پنج هجایی دارای انواع متفاوتی استویژه پایه

 هنگ تفاوت قایل شدآلازار میان مختصات آوایی تکیه و ضرب به دو پایه سه هجایی بخش کرد.

از نظر  هنگ،آواژه است و هجای پذیرای ضربهجایی که حامل تکیه » و چنین نتیجه گرفت:

 تکیه بر ان در نظر داشت که اصولاً تومی برای مثال، شود.یندهای متفاوتی برجسته میوزنی با فرا

وبدین  «آن مبتنی است (longur) هنگ بر کششآو ضرب (ton) نواخت ،(elevation)ارتفاع 

 (.290-289: همان) گرددقواعد شعر پارتی تکمیل می ،صورت

 آید.تواند برهجای میانی واژه فرودهر پاره( می ۀتین پار)مربوط به نخس در شرایط خاص .1

 هنگ نخواهد بود.آحامل ضرب پذیر واژه لزوماً هجای تکیه .2

  (enclitiques) هابستپی .3
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های هجایی چنین بسامد پایه  )4 هویدگمانو  6 هویدگمان ،6 انگدروشنان) در شعر پارتی مانوی

سههای پایهو  6/33درصد و در شعر نخست  1/18 هویدگمانقطعات هجایی دردو هایپایه است:

جه گرفت که بسامدهای سهتوان نتیمی. بنابراین درصد 8/42درصد و  9/42هجایی به ترتیب 

لبته نباید فراموش کنیم که ا ها(.ل پایهدرصد ک 50تا  40)از  ها بیشتراستهجایی ازدیگر پایه

 داشته است.بوده و هر شعری آهنگ ویژه خود رامانوی با موسیقی همراه  اشعار

شود که به نظر حمزه اصفهانی اشعار پارتی قدیم همه در یک وزن )تجئی علی لازار یادآور می

شبیه ها گرایی رکنهماز نظر  این شعرها شد که شبیه بحررجزاست.واحدین( ساخته میبحرین 

های در نتیجه به نظر لازار نظام آنها تفاوت دارند. ولی به سبب نداشتن قافیه با اند،شعرهای عربی

این  اب ی است.ازسویی کمّ  ی استوار است که از سویی هجایی ووزنی اشعار پارتی بر قواعد متفاوت

ای اساسی شعر کهن فارسی کشف همعینی میان ریتم ۀاست که باید رابط این باور حال او بر

بداعت ایرانیان در » یادآور شده بود: «یادگار زریران»در مقاله 1932چنانکه بنونیست در  شود،

 «ی عرب بوده استخصوص فن شاعری مشتمل بر تطبیق وزن هجایی با قواعد اوزان عروضی کمّ 

 (.302: )همان

رگزیده های بوزن انی میانه غربی وایر که به راستی میان شعرلازار به این نتیجه نهایی رسید 

به گمان  های مشترک یا خویشاوند را درآنها شناخت.یتمپس باید ر شاعران تداومی وجود دارد.

 رمل، )هزج، ا چهارهجایی)متقارب( ی هجاییهای شعر فارسی از یک سلسله سهترین وزنرایج او،

های مختلفی را میی پایهاوزان کمّ  درهاکه این سلسله شوند.شکیل میت غیره( مجتث و رجز،

های کلی با از شباهت کم در کلیت خوددست مشارکت دارند،های متفاوت در وزن سازند و

ور یادآ )بحر متقارب( به طور مشخص بیشتربهره نیستند. اولی واحدهای بنیادین شعر پارتی بی

  (.303: همان) دو سلسله منظومه است ها یادآور بنیادین شعرهایو سایر سلسله M10 واحد شعر مانوی
 

 در سرودهای مانوی قافیه-2-3

قافیه  ۀابهام دربار. کندیک نظام مشخص و منظم پیروی نمیایرانی میانه از شعر در قافیه ۀمسئل

مگونی و هتواند قافیه درونی یا همشعر می این دوره است. ابهام وزن در اشعار برابر باواقع  در

ه ب کهتواند شعر باشد چرارونی هم نداشت میحال اگر شعری قافیه د ته باشد.نوایی صوتی داش
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موزون و  ۀلئو تنها مس، دیگری نیز در کار است رتمعوامل مهن و مقفی بود له موزونئجز مس

 .مقفی بودن در شعر مطرح نیست

در باره قافیه به نقل از هنینگ چنین  سرود روشناییدکتر اسماعیل پور در کتاب خود با عنوان 

این اشعار قافیه به  است که در هیچیک از در اشعار ایرانی میانه معتقدهنینگ » آورده است:

 اشعار پهلوی وجود صدا درهای همهای اتفاقی و واژهبه نظر او قافیه معنای حقیقی وجود ندارد.

البته هنینگ به وجود  اشعار حضور ندارد. و مشخص در ایناما علم قافیه با قواعد منظم  دارد،

که  گویدکند و میاعتراف می ساناآهای پهلوی ویراستۀ جاماسپ ر یکی از متنقافیه کامل د

دهد بندی را تشکیل می دو بیت این شعر،هر است.ی ای مقفسراسر شعر مذکور همچون قصیده

 .«(128: 1392پور،)اسماعیل یابدپایان می 1«گیهان راند»عبارت یت نخست هر بند باکه ب
 

 صنایع ادبی در اشعار مانویان-2-4

ر دره غی تشبیه و تصور، استعاره، همچون خیال،ابزارهای دیگری  شعر، قافیه در و وزن افزون بر

می ایهر شعر و سروده ه ادبی باید به آن بپردازیم.در حوزنظام و ساختار نظم وجود دارد که 

که  ش وسیعیبا گنجایشعر  معنایی مورد بررسی قرار گیرد.لفظی و  صنایع دو دیدگاه از دتوان

بهترین  ود،شمی نثر بر نظمکه موجب برتری موسیقی زیبایی دارد و نیز  برگرفتن معانی برای در

 وسیله برای بیان احساسات والاست.

بندی خواناستاگر یعنی  بلاغت باشد. آن است که کلام دارای فصاحت و آراییشرط اصلی سخن

است که دیوار سست  همانند آن است و اثربیهوده و بی ،آوردن صنایع، استوار نباشد درست و

 (.25-24: 1377)همایی، بنیاد را که مشرف به انهدام است نقش و نگارین کنند

ه قافیآنجا که وزن و از .شوددیده میچه معنوی بسیار  و یظصنایع ادبی چه لف ،در اشعار مانوی

ر صنایع سای استعاره و تشبیه، خیال، افزون برآن تصویر، و ؛باشد به تنهایی لازمه شعر تواندنمی

این رد نموده؛ استفادهاز این صنایع  یتنوعم اینکه اشعار مانوی به طور و ؛ادبی اجزا شعر هستند

اشعار بررسی زیباشناسی  .پردازیممی هویدگمانسرودنامه  بررسی زیباشناسی آنها دربه بخش 

های و آرایه کار بردن این صنایعهکه شاعران آن دوره در ب استنکته این  تبیین کنندۀ نمانویا

کمال  اوج دوره به اند و خیال شاعرانه را درایناشتهدو نازکی خیال لطافت  ادبی چقدر ذوق،

   اند.رسانده

                                                           

1 Andar gehān 
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ز اسلام را بر ما آشکار میپیش ا ۀرفتنهای بلاغی اشعار از میاویژگی ی ازااشعار مانوی گوشه

از عناصر بلاغی برای هدفی جز دین استفاده  یهرچند در این اشعار به دلیل ماهیت دین کنند.

اما تنوع صور خیال و صنایع شعری به کار رفته در آنها در  و به اصطلاح جنبه القایی دارند، شده

از دیدگاه تاریخی و  توانده میکنند کتجاربی را منعکس می تصرفات شاعرانه حوزه خیال، ۀمینز

صنایع ادبی از جمله بدیع در کنار بیان و معانی یکی از سه شاخه  ت بسیار مهم باشد.تاریخ ادبیا

حقیقت نوعی تقارن و پردازد که درها و فنونی میرایهعلم بدیع به آ دهند.بلاغت را تشکیل می

در واقع  د.نمایگونه افزون میرا بدینموسیقی شعر و آورد توازن را در سخن شاعر به وجود می

د تا هر چه بیشتر شعر نکنموسیقایی شدن آن در کنار قافیه کمک می این صنایع به وزن شعر،

توان در حوزه الفاظ و معنا یافت به همین های توازن و موسیقی شعر را میجنبه آهنگین شود.

 معنوی بخش نمود.لفظی و توان به دو قسمت سبب است که صنایع ادبی را می
 

 صفت-2-4-1

در  ثر در جلب مخاطب است که معمولاً ؤم ( یکی از امکانات تصویری بسیارepithet) صفت

 داها،و اروپایی، و هند باید دراشعار کاربرد آن را ۀپیشین ستایشی جایگاهی ویژه دارد. سرودهای

 اندگوناگون توصیف شدههای ا صفتب جست که ایزدان و قهرمانان غالباً هاگاهان و یشت

 (.35 :1391زرشناس،)

ثرترین و به تعبیر او به ؤداشته باشد، مباید هایی که یک صفت هولمن ضمن برشمردن ویژگی

 تصویری و استعاری دارند ۀداند که جنبهایی میصفت را آنهاترین یادماندنی

(Holman:1985,166-167 .) 

پارتی و سغدی را از این دیدگاه بررسی کنیم  هویدگمانهای های به کار رفته در مصراعاگر صفت

 حانی دارد اورو بخش که البته جنبه مینوی وجاتد که شاعر برای ارائه تصویری از نخواهیم دی

 šahrδārهایی مانند با استفاده از واژه انسانی به تصویر کشیده است وۀ را به شکل و به پیکر

kirbakkar ،čihrag، مانندهایی یا صفت  әžwāndakuیا  وnōšakyā  به خوبی در متن سغدی

دائمی و خصوصیت بارز یا ویژگی های ویژگیها به خوبی این صفت .اثبات کند توانسته آن را

 کنند.آرمانی موصوف را بیان می
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 1 فاتالصنسیقت-2-4-2

ختلف قیدهای مصفات متوالی بیاورند یا برای یک فعل  الصفات آن است که برای یک اسم،تنسیق 

 (.160: 1383)شمیسا، ذکر کنند

 مثال:

hraw kea bar hawen zamīg 
                                                                                        همه بر آن سرزمین 

saned u zāned فراز رود و داند                                                                                                   

istawed ō hō dīdan                                                      و آن دیدنی          ستاید

                                          
istāwag u kirbakkar 
                                                                              ستوده و کرفه گر)نیکوکار(   

 (Boyce,1954:72)  .  

             
ت و یا دربی استتند که برای پدر روشنی آورده شده گری سه صفتی هسستودنی و دیدنی و کرفه

ی هم در توصیف پدر بزرگدر پی خوشنوا و دلپذیر را  ،پرشادی ،بالا بلندت اندام نخست صف از 59

وجود دارد که ما در اینجا به همین چند نمونه  هویدگماناز این آرایه به وفور در متن  .است آورده

 ایم.بسنده کرده

Pārtuti-war wispu kē wiδēδ әskawand 
wixašand par nōšcu šātux yak … 

 (.Mackenzie, 1985: 425)اند به شادی انوشه و...خوش در آنجا هستند،چه همه آنان که 
 

 تکرار-2-4-3

ها به یشتبند سنتی است که از اشعار بند و ترکیببه صورت ترجیع هویدگمانتکرار عباراتی در 

اشعار مانوی در برخی از ابیات در فواصل بندها تکرار می شعار و سرودهای مانوی رسیده است.ا

خوانده و که خواننده شعر بندهای اصلی را با موسیقی می دلیل آن شاید این بودهکه  دنشو

زنی و نوحهمراسم سینهدوران اسلامی در سنتی که در ، کردندمیترجیعات را تکرار مخاطبان 

اهمیت  باک عنصر بلاغی تکرار یدر اشعار مانوی  (.105: 1393)گل محمدی، دارد خوانی هم رواج

                                                           

1. conglobation 
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ار مانوی به دلیل ماهیت اشع اعد خاص خود است.ی از صناعات ادبی تابع نظم و قویارمانند بس و

به  یندگان اشعار مانویاسر جدانشدنی دارند. آرایه پیونداین  با خودی ایویژگی موسیق عرفانی و

های عبارت ند.پیروی کرد هایشت از که دراین مورد ،نداشعار ستایشی به تکرار روی آوردویژه 

یا سغدی  kē-m bōžēndēhعبارت پرسشی  هویدگماندرمنظومه  مثلاً  ،وارو ترجیع تکراری

әkē aθ-әm βōčē «ای از آرایه تکرار استنمونه «چه کسی نجاتم دهد؟»یا « چه کسی رهاندم؟ 

 مقایسه دو متن بایکدیگر همخوانی دارد. سغدی و پارتی آمده و درهویدگمان ر که د

های بهتراست آنها را تکرار ،تکرارها انگیزویژگی تصویری شگفت به دلیل هویدگمان ۀدر منظوم

شعار ات که سرایندگان مانوی به ویژه دراس ثیرگذارأشگردهای ت یکی از تکرار. تصویری بنامیم

بلکه شاعر با تصاویر  ها تکرار نمی شوند،واژه در این نوع از تکرار،. اندآن استفاده کرده روایی از

از  .کندهای گوناگون مضمونی را تکرار میبا تشبیهات و استعاره معمولاً  مجاز،گوناگون به طریق 

 : اشاره کردتکرار شده  هویدگماندر های زیر که توان به عبارتجمله این تکرارها می

Kē-m bōžāh až rumb čē hrawīn dām ud dadān 

Kē-m wišāh až hrawīn grihčag u zēndān 

 ددان و همه دامچه کسی برهاندم از دهان 

 (.Boyc,1954:80-82) چه کسی برهاندم از هر مغاک و زندان
 

به دلیل از میان رفتن بسیاری  ،ویژگی تصویری تکرارهاسغدی  هویدگمانمانده از ابیات باقیدر

 әkē «چه کسی برهاندم از همه»هایی ماننداما وجود عبارت .مایان نیستبه خوبی ن ،از بندها

aθ-әm βōčēm sat چه کسی دور کندم از ایشان» و» әkē aθ-әm kunēδūr ۀساختارآرای 

 دهد.این متن به خوبی نشان میدررا تکرار 

جای گرفتن موضوع در ذهن میاین عمل باعث بهتر  کید مطلب تکرار است.أهای تز راهیکی ا

 متن مشخص در .فاده کرده استشاعر به خوبی از این نوع صنعت ادبی است هویدگماندر  گردد.

تنگناهای شاعری دست به این کار نزده است و با این عمل در واقع  راست که شاعر به خاط

شناخت آیین بر وجود و آمدن منجی و رهایش پایانی و بر فلسفه پایان جهان در کیهان تاخواسته 

ار های تکراروهمین عبارت ۀبه واسط شیند.نعمق جان مخاطب  تا موضوع بر تأکید ورزدمانی 

 توان در اشعار مانوی دید.بند را میو ترکیب بندای ترجیعاست که گونه
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 ائتلاف( تلفیق، توفیق، مواخات، )= تناسب، مراعات نظیر-2-4-4

د و از این جهت ناجزایی از یک کل باش های کلام،آن وقتی است که برخی از واژه نظیر،مراعات 

پارتی و  هویدگماندر متن شاعر (.107: 1383)شمیسا، باشد ی برقراربین آنها ارتباط و تناسب

 به زیبایی بهره برده است. از این آرایهسغدی 

 مثال:

ud hrawen uzdēsān ها                                                                                          و همه بت  

 Pilag ud padkar [محراب                                                                           ]ها[ و پیکره]ها  

az hō narah ō hawen آن دوزخ به آنها                                                                             از و   

nē šahend bōxtan                                                                  نتواند )=نشاید( رهاندن          

(Boyce,1954:88). 
  

محراب و پیکره  به ترتیب به معنی بت،  uzdēsān، pilag،padkar  این بیت بین سه واژهدر

 یا مثال دیگر: اندوردهبه وجود آرا نظیر مراعات  ۀارد و در کنار هم آراید معنایی وجود ۀرابط

mardōhmagān tanbār تن مردمان                                                                                        

murgān andawāzīg                                                                                   پرندگان هوایی 

 zrehīg māsyāgān                                                                                        ماهیان دریایی

 čuhrbaδān u wisp dēwag   موذی(                       )حشرات چارپایان و همه خرفستران

 (Boyce,1954:82). 
 

که به ترتیب  dēwag و murgān ، masyāgān،čuhrbaδānهای که در این بیت هم بین واژه

 مراعات نظیر وجود دارد.است )حشرات موذی(  به معنی مرغان، ماهیان، چهارپایان و خرفستران

 یا در متن سغدی

rәti witūr mand paru munaku 

wāf ɣnāβu rәti awu ackwā paru 

zāy pāšēncu rәti nūkar pattīɣōšu 

azu wanxar awnxar awēn širāktē әxšēwanē 

 با این در حالی که من

 نالیدم و سخنان می

 آنک شنیدم ریختم بر زمین،اشک می
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 (.Mackenzie,1985:423) گر رامن بانگ شهریار کرفه
 

همین باعث به  معنایی وجود دارد و ۀشنیدن شبک اشک ریختن و بین سه واژه سخن گفتن،

 مراعات نظیر شده است. ۀآرایوجود آمدن 
 

 ال و جوابسؤ-2-4-5

 (.173: 1383)شمیسا، آن شعر مبتنی بر پرسش و پاسخ و یا گفتگو باشدکه درای است آرایه 

م تقسیاین نظر به دو قسمت  از اگر متن را بهره برده و هویدگمان  متن دو ایه دراین آر از شاعر

چه کسی مرا خواهد » های این چنینی راپرسشدر بخش اول متن با  شاعرچنین است که نماییم 

منجر ها پاسخ داده است که این خود در بخش دوم متن به این پرسشمطرح کرده و « رهاند ...؟

 است. شدهزیبایی  ۀسرودبه به خلق 

این موضوع توان گفت رایران پیش ازاسلام وجود دارد میدشعر و موسیقی ه دلیل پیوندی که درب 

ضی بعنام  به مانویان  اشعاراین در برخی از افزون بر .ملاحظه است ز قابل مانوی نی در شعر نیز

اساس همین ارتباط تنگاتنگ بین شعر با  بر های موسیقایی اشاره شده است.هنگنواها و آ

  ال و جواب شکل گرفته است.ؤس ادبی آرایه موسیقی است که 

 :نمونه

 الؤس

ke-m bōžāh az rumb                        
ke-m wišāh az hrawen                    
ke-m ōjōn izwāyāh    

 همه جانوران از رهاند چه کسی مرا

 )رهاند(ازهمه گشاید چه کسی مرا

 (.Boyce,1954:82) بیرون راند )تناسخ( بازیابی از که مرا
 

 جواب

az ō tō bōžān  
az ō tō abdāžān  
u az ō sānān   
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 من ترا نجات خواهم داد

 رهانم ترامن 

 (.Boyce,1954:108) رهنمایی کنم را من تو
 

 در متن سغدی  

 ɣnāβδāram cānu-ti mē kē                                         چه کسی برهاندم از هر      

cann sāt wižpyā ti ]وحشت[                                                                                از ترس و  

rәt-mē (ә)kē sēnē kiwēδ بردم                                                                       چه کسی فراز  

(Mackenzie,1985:422). 
 

 ،جان آمده است.از هویدگمان در بندهایی  وارها به شکل تکراراسخاین پرسش و پاز ای نمونه

به  ودنیاز خو  ،فراق اندوه، بیان رنج و به  این عبارات تکراربا اصلی این  منظومه روایی  شخصیت

الات به ؤاین سشود و به صحنه می بخش واردگاه نجاتآنکشد. نجات بخش برای رهایی فریاد می

  دهد.صورت تکرار پاسخ می
 

 1ابداع-2-4-6

 ا صنعت بدیعی مواجهیم.چند وجه از تحسین کلام ی بابه جای یک وجه، گاهی در یک جمله ادبی  

جود چند و که برخی از صنایع ادبی نسبت به صنایع دیگر تشخیص بیشتری دارند. دیهی استب

آن را ابداع یا سلامه در یک فقره  خود صنعتی به وجود می آورد که  صنعت ادبی در کنار هم 

 (.183: 1383)شمیسا،  اندالاختراع خوانده

 مثال برای  

 ud pad rumb wāžāfrīd 

diz abar hō… 

burz ud kalān … 

 čē arɣāw pādixšān 

 و با دهان )گفتار( مینوی 

 دژی بر آن ...

 بلند و بزرگ ...

                                                           

1 . Invention  
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 (.Boyce,1954:102) که پادشاهی ارجمند

که مجاز از گفتار و سخن است و وجود صفاتی مانند  ،وجود آرایه مجار در واژه دهاندر مثال بالا  

کنار هم قرار ؛ که از در شده است یق صفاتنسآرایه ت بزرگ و بلند باعث پدید آمدن  مینوی،

 .آرایه دیگری به نام ابداع خلق شده است ،گرفتن این دو آرایه
 

 )= مطابقه( تضاد-2-4-7

س کلمات از نظر معنی، عک و معنی دو یا چند لفظ )تناسب منفی( باشداست که بین  منظور این 

ارتباط مستقیمی با جان دراسطوره  یدگمانهوسرود (. 109: 1383)شمیسا، و ضد هم باشند

ری کارگی به شاعر به واسطه ارتباط آن با انسان در این خود باعث شده تا آفرینش مانوی دارد و

یعنی آن  در مرحله نخست نفس زنده را،این اشعار اش بهره ببرد.درسروده عنصرخیال و عاطفه

هاین سرود صۀمشخ د.نکنتوصیف میکشد رشده و رنج میزندان ماده گرفتا در بخش از نور را که

است  بخشی از نور ،گرفتار کننده به دلیل اینکه جانِتناقض خیره کننده است.ها تناقضی خیره

یاز نزندانی است که  خدایی نیز خداست، خود که عین حال در ورا به بند کشیده  که تاریکی آن

هدف هم او را،توان می ،است گوهرهم آیندکه برای نجات او می و چون با ایزدانی به رهایی دارد

بخش قابل  .نجات یافته است بخشِنجات اوواقع  در ،آنان یکی ازنیز کوشش ایزدان دانست وبا 

درباره  انگدروشنان و هویدگمانهای پارتی و سغدی چون توجهی از سرودهای مانوی و منظومه

بخش به رهایی و سرانجام توسط نجاتنالد می خروشد،می برد،جان گرفتار ماده است که رنج می

 توان ملاحظه کردآن  می  وجود تناقض هستی را تنها در رسد.و رستگاری می

(Boyce.1975:104.) 
 

 پارادوکس-2-4-8

غریب و به ظاهر  است که تضاد منجر به معنای زمانیاست و  پارادوکس مهمترین نوع تضاد

ست. اادبی قابل توجیه  مذهبی، ات عرفانی،توجیهاین تناقضات با توجه به  اما متناقضی شود.

 (.112 -111: 1373)شمیسا، متون عرفانی است پارادوکس از مختصات
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در  بخشع پارادوکسِ نیازمند نجات و نجاتتضاد بین جان و ماده و اجتما هویدگماندر منظومه 

 اما به صورت محدود فراهم کرده است. های خلق تعبیرات شاعرانه رازمینه ،جان یا نفس زنده

پدید نیامده نتوانسته  چون در ذات انسان های عرفانی دیگراین تناقض برخلاف بسیاری دیدگاه

باور مانویان بین جسم و جان هیچ سنخیتی  در اصل در صناعات معنوی شود. درخلاقیت ساززمینه

فاقد تضاد همراه با وحدت لازم  براینبناسان هیچ تناقضی وجود ندارد وجود ندارد. در وجود ان

  (.16 :1394)آذرانداز، است تا در آن سنتزی تولید شود
 

 تشخیص استعاره-2-4-9

 .از آن استفاده شده است  انمهویدگاستعاره است که در متن  آرایه خیص یکی از انواع شآرایه ت 

هر چیزی غیر از انسان  و دای معنی به طریق مخیل است که در آن اشیانوعی اتشخیص در واقع 

چهارم از بخش  هویدگماناین بند که در  مانند گیرد.های انسانی را به خود میصفات و ویژگی

 اول آن آمده است:

kē-m wišāh az hrawen 
grehčag u zēndāg 
cē anbarend āwaržōg 
čē nē waxš ahend 

 همه از رهاند چه کسی مرا

 زندان چال وسیاه

 آرزوهایی از که انبازد

 (.Boyce,1954:80) نیستند که خوشایند
 

های انسانی بخشی دارد چرا که انبازیدن که یکی از ویژگیاستعاره جان اینجا چال و زندان درسیاه

 است به آن دو نسبت داده شده است.
 

 آمیزیاستعاره حس-2-4-10

مانند عبارت دوزخ تلخ ای واقع به آرایه در شدهود نوعی استعاره محسوب آمیزی که خحس

«taxl dužax »بدین شکل همین عبارت  که عیناً شود اطلاق می«tarxe tamya» 

(Mackenzie,1985:424)  و یا عبارت  سغدی نیز آمده است.در متنpad hō narah 
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…,žafrān xāzendag ،ای از وجود آرایه حساین دو فقط نمونه .ژرفای بلعنده به آن دوزخ

 .موجود استدر متن های متعددی از این آرایه نمونه .که در اینجا بیان شد هستندآمیزی 
 

 تشبیه-2-4-11

ها ربیغچنان که  و در حقیقت باید یک نام داشته باشند، استعاره از یک جنس هستند تشبیه و

 (.57 :1373)شمیسا، گویندمی imageبه آنها ایماژ  در مجموع

 مثال:

kē-m hēnwār widārā 
cē zrēhawištag 
zōnōs razmāhīg 
ku angōn nē ast 

 که مرا همواره عبور خواهد داد

 از دریای آشفته

 منطقه رزمگاهی

 (.Boyce,1954:80) جایی که در آن آرامش نیست

 .است شدهمنطقه رزمگاهی به دریایی آشفته تشیبه در این بند 
 

 نتیجه گیری. 3

مانوی و به ویژه  درمورد وزن اشعاربندی کرد که جمعتوان چنین شده می بنا بر پژوهش انجام 

 هجایی و گروهی آن را .نظریات مختلفی دارندشناسان اروپایی و ایرانی ایران هویدگمانمنظومه 

کسانی مانند خانلری وزن این اشعار را مانند  .انددادهتکیه قرار وجود اصل وزن را بر برخی دیگر

هم باعث  با را مبنای کمیت هجاها و تکیه قرار داده و این دو عاملهای عامیانه و محلی بر ترانه

و  هویدگمانبا پژوهش جامعی که بر سروده  ،شناس فرانسویایران لازاراما  .اندایجاد وزن دانسته

آهنگ دانسته که ممکن است تکیه یا ضرب هویدگماناساس وزن را در  ،انجام داده انگدروشنان

ت که اس او مانند مری بویس معتقد ولی تفاوت داشته یا نداشته باشد.ممع ۀتکیه درآن با تکی

 یک الگوی واحد و مشخصارائۀ های این اشعار هر تلاشی را برای پذیری در مصراعتنوع و انعطاف
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د که شامل این قواع کندارائه میولی در پایان یک الگو برای قواعد وزنی این اشعار  ،برهم می زند

 است:

 است.آهنگ( درفواصل منظم )ضرب واحدهای زمانی ضربی تکرارمبتنی بر  وزنوجود -1

 واژه منطبق نیست. ۀبا تکی آهنگ الزاماً ضرب-2

 را ایفا می کنند.  یکمیت هجاها نقش خاص-3

بر نظر پژوهشگران خارجی بنا هویدگمان ار مانوی و به خصوصاشعدر آن یه و وجوددر مورد قاف

 حقیقی ندارد. مشخص و منظم، ۀین اشعار جایگاه و قاعدا قافیه در توان چنین گفت:اخلی میو د

متفق دراین مورد دانشمندان اکثر .تواند باشدشعر میۀ دهندظمقافیه یکی از اجزاء و ساختار ن

از دایره قواعد نظم در کهن الگوها فراتر نهاده  پور مطلق پا راحتی دکتر اسماعیل و تندالقول هس

جای هر ک ندارد و یقافیه درآن جای مشخصگاه شعر سپید دانسته که را نوعی  هویدگمانو اشعار 

 تواند بیاید.شعر می

و براساس پژوهش  گفت: باید های ادبیابعاد دیگری از قواعد ساختاری نظم یعنی آرایه ۀاما دربار

 تازه استاز صنایع و فنون ادبی  توان گفت که متن سرشارمی انجام شد، هویدگمانبررسی که در 

پارادوکس و مراعات نظیر و...اشاره  اد،ضت انواع استعاره، توان به تشبیه،که از بین این صنایع می

ین ا ونه از آنها در این منظومه روایی بلند استفاده کرده اکه شاعر گاه آگاهانه و گاه ناآگاه، کرد

 های ایرانی میانه در پذیرشآن است که زبان ۀدهنددستی سراینده است و نیز نشاننشان از چیره

همین قابلیت و انعطافی که در استفاده از این قواعد  ۀبه واسط و این قواعد بسیار قابلیت دارند

ها را مایه گوناگون در این زبانهای متفاوت و مضمون و درونتوان انواع شعر با قالبدارند می

  سرایش کنند. 

 

 نوشتپی

 (.Boyce,1954 ←) است مبنای کتاب مری بویس بر مربوط به زبان پارتی و با حروف لاتین که در مقاله آمده ارجاعات .1

 های مکنزی استای نوشتهبنبر م آمدهلاتین در این مقاله  ا حروفب کهبه زبان سغدی  ی مربوطها.تمامی مثال2

(Machenzie,1985←.) 
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 .36-1 .(1)6 .شناخت
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Abstract  

Data for this research was collected in a library method, in order to investigate 

the rules of order and principles of literary in the poems of the Manichaeans 

in both parthian and sogdian languages. The poems of the Manichaeans are 

hymns with religious, mystical and mythological themes that the 

Manichaeans sang in their rituals and religious rituals. There is no doubt that 

Mani and the missionaries of the Manichaean religion used the oral tradition 

and the art of poetry to reflect their teachings in order to better and more easily 

impress their audience. These missionaries traveled to different cities and 

wrote these hymns in different languages. In this article, we intend to show 

the existence of the rules of order and literary devices such as simile, 

metaphor, contrast, etc. by citing examples. Based on this, we will introduce 

the examples first; then we analyze them from the point of view of rhetoric 

and poetic system in both parthian and sogdian languages and reach the 

results obtained. It should be noted that whenever in this article we talk about 

Huvidagmān, the authors mean parthian and sogdian pieces.  
 

 Keywords: Huvidagmān, sogdian language, parthian language, order, 
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